
 

  1 فارسي

  كدام است؟ ترتيب به »مندرس، زبون، ضمايمستوه، ، الزام، جولقي، سمند، اشباه«معني لغات  -1

  نو پوش ـ زرده ـ ضرورت ـ درمانده ـ همراه ـ ناتوان ـ مانندها ـ ژنده) 1

  كهنه همانندان ـ گدا ـ اسب سركش ـ ضرر ـ ملول ـ نشان دولتي ـ پست ـ) 2

  فرسوده رد ـ واجب گردانيدن ـ خسته ـ همراه ـ خوار ــ درويش ـ اسب ز شبه جمع) 3

  فرسوده مانندها ـ خياط ـ اسب سركش ـ ضرورت ـ آزار ـ پيوست ـ خوار ـ) 4

  دارد؟ متفاوتيدر كدام گزينه معناي  »زه«  واژه - 2

  ارذگدليروار كمان ظفر چو كرد به زه / به تير دوخت سپر بر سوار تيغ ) 1

  ا / آراسته آمدي بر ما) احسنت و زه اي نگار زيب2

  ست/ زه كن كمان ناز كه نخجير آمد ) خوش صيد غافلي به سر تير آمدست3

  زه چنگ بر كمان بندميك تير نماند چون كمان گشتم / تا كي  )4

  كدام واژه با بقيه متفاوت است؟ - 3

 درع) 4  سندروس) 3  گ) تر2  خدنگ) 1

  ؟ندارددر كدام بيت غلط املايي وجود  - 4

  وي طبيبي و حازقي / در دست توست جان پدر جان هركسيماهر ) اي يار1

  ) بسي گفتم و بسياري شنودم / دمي از جستجو فارق نبودم2

  كس را در غياث ناسپاس / كه نگنجد هيچِ ها بخشيدمت اي گنج) 3

  و طرب صواب  تقوي و ورع خطاست مستيعطار چمن صباست پيراهن گل قباست / ) 4

  ؟لطايف الطوايف اثر كيست - 5

  ) عطار نيشابوري4  ) فخرالدين علي صفي3  ) حسين واعظ كاشفي2  نظامي گنجوي )1

  كار رفته است؟ هاي بيشتري در معناي استعاره به در كدام گزينه واژه - 6

  ايم ) با ياد نرگست سر سودايي از ملال / همچون بنفشه بر سر زانو نهاده1

  ها بود لعل تو حكايتدر ميان من و /  كه چو ياقوت قدح خنده زدي ياد باد آن) 2

  گويم سخن آخر من از ديوانگي، با ماه مي؟ / گويي چرا با ما نمي سخنا، پري رويا، ) ماه3

  پرچم سياهت  / شب طرهّ ك گردن سمندتمه طاس) 4

  كدام بيت هم جناس تام و هم جناس ناقص دارد؟ - 7

  ) شغلي كه نبايد و نشايد / از پاكي جوهرت نيايد1

  تا درد عاشقي نچشد مرد، مرد نيستجهان هيچ درد نيست / چون درد عاشقي به ) 2

  باي سمن در بر است / سمن را هواي چمن در سر استق) چمن را 3

  ) اي شاه جهان، جهان شد از داد تو شاد / تو داد جهان ده كه جهان داد تو داد4

  آميز است؟ كدام بيت اغراق - 8

  س / زمين آهنين شد سپهر آبنوسوببه گرز گران دست برد اشك) 2  وق و كوسز هر دو سپه ب برآمدبا اشكبوس / ) برآويخت رهام 1

  ) چو رهام گشت از كشاني ستوه / بپيچيد زو روي و شد سوي كوه4  ) برآهيخت رهام گرز گران / غمي شد ز پيكار دست سران3

 است.كار رفته  يك متمم با دو حرف اضافه به ....................جز ها به در همه گزينه - 9

   ت او به تختشستا بر ن دبه يك هفته با او بكوشيد سخت / همي بو) 2  ) به روز خجسته سر مهر ماه / به سر بر نهاد آن كياني كلاه1

  ) بينداخت بر يال او بر كمند / سر پهلوان اندر آمد به بند4  خرد را به تن بر چو جوشن كنيد) به فرمان ما چشم روشن كنيد / 3

  ؟نرفته استكار  در دو كاربرد متفاوت به» را«م گزينه ادر كد -10

  داد داد / پدر را با پسر پيوند مي اه را فرزند ميش) زمانه 1

  چو ما را جهاني چه ما را جهاني) چو ما را بهشتي چه ما را بهشتي / 2

  داد / عدوي اوليا را پرورش داد شو خور ) كسي كاو نفس را جا3

  دادن است / نقد اوقات گرامي را به غارت دادن است ) عمر را بر باد دادن تن به صحبت4

  است؟ نادرستكدام گزينه درباره ابيات زير  - 11

  گفت اي دريغ / كافتاب نعمتم شد زير ميغ كند و مي ميريش بر«

   ياسش خنده آمد خلق را / كاو چو خود پنداشت صاحب دلق رااز ق

  »ديگر عسل زين هر دو گون زنبور خوردند از محل / ليك شد زان نيش و

  جمله است. 4) بيت اول داراي 1

  هم مشبه است و هم مفعول.» احب دلقص«ادات تشبيه است و » چو«) در بيت دوم 2

  ضمير اشاره است. » اين«صفت اشاره و » آن«) در بيت سوم 3

 . استحذف به قرينه  فعل مصرع دومدر ) در بيت سوم مفعول محذوف است و محل در نقش متممي آمده است و 4

  



  با كدام بيت قرابت بيشتري دارد؟» اميكه گردش گيتي به كين او برخاست / به غير مصلحتش رهبري كند ا هر آن«مفهوم بيت  -12

  ز عشق گويند و در او اثر نباشد يو چه آدمي كه با او / سخن) چه وجود نقش ديوار 1

  سگال / به از عمر هفتاد و هشتاد سال) دمي آب خوردن پس از بد2

  ذوق نيست تو را كژ طبع جانوري گرر به شعر عرب در حالت است و طرب / اشت) 3

 ) كبوتري كه دگر آشيان نخواهد ديد / قضا همي بردش تا به سوي دانه و دام 4

  با مفهوم كدام بيت متناسب است؟ »بما فيه كلُ اناء يتَرشحّ«ضرب المثل  -13

  مقالم (گفتار) دلالت است ) من مجرم محبت و دوزخ، فراق يار / و آه درون به صدق1

  تر / زيرا كه باغ بي تو محل ملالت است ) آمد بهار و خاطر من شد ملول2

  ) گفتم كه با تو صورت حالي بيان كنم / دردا كه حال عشق برون از مقالت است3

  حد رسالت است ) گيرم به خون ديده نويسم رساله را / كس را در آن حريم چه4

  است؟متفاوت يت با ساير ابيات ماسه در كدام بح  زمينه -14

  ) جهاندار هوشنگ با راي و داد / به جاي نيا تاج بر سر نهاد2  بود / چنان پير سر بود و پژمرده بود روردهزال كاو مرغ پ ) همان1

  اسرفت از ايشان سپيد گفتار اخترشناس / بخنديد و پذ) چو بشن4  همه دشت پيشش درم ريختند) سواران لشكر برانگيختند / 3

  در كدام گزينه بيان شده است؟» ست جفت ام را جام بادهتهمتن برآشفت و با توس گفت / كه ره«مفهوم مقابل مصراع دوم بيت  - 15

  گرد سواران سياه / نگشتند سير اندر آوردگاهز ) زمين شد 2  د / تن هر دو شد از نظر، ناپديدمي) ز بس گرد از آن رزمگه برد1

  ها تيره شد ) سپهر اندران رزمگه خيره شد / ز گرد سپه چشم4  برد / برآرد به آوردگاه از تو گرد) نبايد تو را جست با او ن3


